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قفســـه‌های کتـــاب تـــا ســـقف دیوارهـــای خانه‌‌اش 
قـــد کشـــیده‌اند و ســـتون‌هایی از فکـــر و فرهنـــگ 
ســـاخته‌اند. دکتـــر محمدعلـــی آذرشـــب، اســـتاد 
پیشکســـوت دانشـــکده ادبیـــات دانشـــگاه تهران و 
چهره‌ای شناخته‌شـــده در مطالعـــات زبان و ادبیات 
عرب، ظهری گـــرم و تابســـتانی، در محاصره‌ همین 
کتاب‌هـــا میزبان مـــا بود. او که سال‌هاســـت در مســـیر پیونـــد فرهنگی میـــان ایران و 
جهان اســـام کوشـــیده، نه به‌عنوان گردآورنده و نویســـنده صرف یک کتاب خاطرات، 
کـــه با نگاهـــی عمیق بـــه احیاگری اندیشـــه و تمـــدن، از کتـــاب »إنّ مع الصبـــر نصراً« 
ســـخن گفت؛ اثری که بـــه روایت خاطرات رهبر شـــهید، آیت‌الله ســـیدعلی خامنه‌ای از 
زندان‌هـــا و تبعیـــد دوران مبارزات انقلاب می‌پـــردازد. این کتاب که نخســـت در بیروت 
و کشـــورهای عربی انتشـــار یافـــت، بعدها با عنوان »خون دلی که لعل شـــد« از ســـوی 
محمدحســـین باتمان‌غلیـــچ در ایران هم ترجمه و منتشـــر شـــد. آنچه ایـــن گفت‌وگو 
را متمایز می‌کند، شـــیوه روایت اســـتاد آذرشـــب اســـت؛ او از به‌کار بـــردن افعال ماضی 
بـــرای توصیف آیت‌الله خامنـــه‌ای پرهیـــز دارد؛ چرا که معتقد اســـت مســـیر احیاگری و 

بازپس‌گیری عزت که ایشـــان برای تحقق آن بســـیار کوشـــیدند، جریانی همچنان زنده 
و جاری اســـت. این دیدار، مجالـــی بود برای واکاوی این اثر که فرآیند شـــکل‌گیری‌اش، 
بخشـــی از زیســـت فکری اســـتاد آذرشـــب نیز به‌شـــمار می‌آید؛ ایده‌ نگارش این کتاب 
از جلســـات هفتگـــی مکالمه عربی، حدود بیســـت ســـال پیش، با حضور رهبر شـــهید 
شـــکل گرفت و دکتر آذرشـــب، همزمان با همکاری دیرینه‌اش در کســـوت مترجم رهبر 
انقلاب در مـــراودات و ارتباطات فرهنگی با نخبگان و فرهیختـــگان عربی، برای تدوین 
و بازنویســـی این خاطرات نیز کوشـــیده اســـت. در این روایت، اســـتاد آذرشب، آیت‌الله 
خامنـــه‌ای را نـــه تنها یک کنشـــگر سیاســـی، ادیبی معرفـــی می‌کند کـــه در زندان‌های 
دوران پیش از انقلاب، با ســـاح شعر و رمان، در اندیشـــه‌ احیای شعور بودند. آذرشب، 
بی‌آن‌کـــه در پی بزرگ‌نمایی باشـــد، تصویـــری از نظم فکری و عمق مطالعاتی ایشـــان 
ترســـیم می‌کند؛ تصویری از مبارزی متفکـــر و انقلابی که از زندان تـــا قله‌های فرهنگ، 
صبـــوری را بـــه مثابه‌ ابـــزاری برای رســـیدن بـــه »نصر« می‌دیده اســـت. ایـــن گفت‌وگو، 
شـــرحی اســـت بر صبوری و عزتی کـــه در کالبد »خون دلی که لعل شـــد« متبلور شـــده 
و برای آذرشـــب، یادآوری پیوندی اســـت که از ســـال‌ها پیش در همین فضای کتاب‌زده 

و آکنـــده از معنا، جان گرفته اســـت.
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استاد آذرشب، ابتدا درباره نقش و نسبت‌تان با 
کتاب »خون دلی که لعل شد« و فرآیند نگارش 

و انتشار آن بفرمایید.
ماجـــرای ایـــن کتـــاب بـــه رابطـــه‌ام بـــا آیـــت‌الله 
خامنه‌ای، رهبر شـــهیدمان بازمی‌گردد، رابطه‌ای 
بـــر محور زبـــان و ادبیات و البتـــه آرمان‌‌های دینی 
و انقلابی. بهانه شکل‌گیری‌اش نیز نشأت گرفته 
از تخصص دانشـــگاهی و کاری‌ام، در زمینه زبان و 
ادبیات عرب و همین‌طور شـــیفتگی‌ام نسبت به 
زبان و ادبیات فارســـی اســـت؛ علاقه‌مندی‌هایی 
مشـــترک با رهبر شهید. من ســـال‌ها در دانشگاه 
تهـــران زبـــان و ادبیـــات عـــرب تدریـــس کـــرده و 
بـــه عرب‌زبانـــان نیـــز در دانشـــگاه‌هایی چـــون 
لاذقیـــه ســـوریه، زبـــان و ادبیات فارســـی تدریس 
کـــرده‌ام. دغدغه‌هـــای رهبر شـــهید در خصوص 
زبان و ادبیات از منش احیاگری ایشـــان نشـــأت 
می‌گرفـــت؛ آنچنان‌که اگر قرار باشـــد بخشـــی از 
خـــط فکری آیـــت‌الله خامنـــه‌ای را بـــه کمک یک 
واژه بـــرای جوان‌ترهـــا شـــرح بدهیم، بـــه‌ گمانم 
بهترین واژه و تعریف آن اســـت که بگوییم ایشان 

احیاگـــر بودند.
 

احیاگر از چه بابت؟
بعد از مواجهه تمدن اســـامی با مدرنیته، جامعه 
اســـامی از جهات بســـیاری آســـیب دیـــد. بنا بر 
ضرورت، عـــده‌ای به هدف احیاگری برخاســـتند 
کـــه از چهره‌هـــای ســـرآمد آن می‌تـــوان به ســـید 
جمال‌الدیـــن اســـدآبادی، محمـــد عبـــدُه، اقبال 
لاهوری و امام خمینی)ره( اشـــاره کـــرد. همه این 
بزرگان احیاگرانی اثرگذار در زمانه‌شان بودند، اما 
یکـــی از احیاگرانی که برای معرفی اقدامات‌شـــان‌ 
آن‌گونه که باید تلاشـــی نشده، رهبر شهید است؛ 
در صورتی که ایشـــان در زمره احیاگران شـــاخص 
هســـتند، به‌ این معنا کـــه درصـــدد بازپس‌گیری 
عزت از دســـت رفته جهان اســـام بودند. ایجاد 
قرابت بیشتر و برقراری اتحاد حداکثری در جهان 
اســـام، از اهـــداف احیاگری رهبر شـــهید بود که 
برای تحقـــق آن تـــاش فراوانی به‌ خـــرج دادند. 
ایشـــان از طـــرق مختلـــف خواســـتار بازگرداندن 
عـــزت به جامعـــه مســـلمانان بودنـــد؛ آرمانی که 
به گمانـــم باید در وجود تمامی مســـلمانان و چه 
‌بســـا همه آنهایی کـــه تحت ظلم قـــرار گرفته‌اند، 
وجود داشـــته باشـــد. جامعه غربی و به‌خصوص 
آمریـــکا در دهه‌های اخیر، نقـــش مهمی در ایجاد 
این احساس ناخوشـــایند ایفا کرده‌اند. اگر کلیت 
تبلیغـــات غربیـــان و اقدامات آنـــان علیه جوامع 
مسلمان را در یک کلمه و مفهوم بررسی کنید، بر 
ایجاد ذلت اســـتوار شده اســـت. به همین جهت 
احیاگران خواهـــان بازگرداندن عـــزت به جوامع 
مســـلمانان هســـتند، چراکه عزت حیات است و 
ذلـــت برابر با مرگ. جمله مشـــهور »هَیهَـــاتَ مِنَّا 
لَّـــة« نیز معنـــای بزرگی در همیـــن‌ رابطه دارد؛  الذِّ
اینکه محال اســـت تـــن به ذلت دهیـــم. ضرورت 
احیاگری برای بازگردانی عزت، مســـأله‌ای مشهود 
برای مســـلمانان دغدغه‌مند اســـت. بگذارید به 
خاطره‌ای اشـــاره کنم؛ حدود پانزده ســـال قبل در 
ســـفر به الجزایر دیداری با رئیس مجلس الجزایر 
داشـــتیم. ریاســـت وقت مجلس الجزایر، خطاب 
بـــه هیـــأت ایرانـــی حاضـــر گفت:»مـــا می‌دانیم 
کـــه شـــما ایرانیـــان بـــه دنبـــال بمب هســـته‌ای 
نیســـتید و هدف‌تـــان از دســـتیابی بـــه دانش و 
امکانات هســـته‌ای، اســـتفاده‌ای کاملاً صلح‌آمیز 
اســـت.« مـــن کـــه در آن جمـــع حضـــور داشـــتم 
به ایشـــان گفتم:»ولـــی جناب رئیـــس مجلس، 
مـــردم کشـــورتان کـــه مـــا را در کوچـــه و خیابان 
می‌بیننـــد، از مـــا برای ســـاخت بمب هســـته‌ای 
درخواســـت می‌کننـــد!« او و چند نفـــر از اعضای 
مجلـــس الجزایر، ســـخنان مـــن را که شـــنیدند، 
چرایـــی خواســـته مردم‌شـــان را این‌گونه شـــرح 
دادند:»می‌دانیـــد چـــرا؟ بـــه خاطر اینکـــه آمریکا 
آنان را ذلیل کرده اســـت. الجزایری‌ها در حسرت 
آن هســـتند که به این طریق عزت‌شـــان برگردد. 
پیش‌تر به ایـــن دل خوش کـــرده بودند که لیبی 
بمب هســـته‌ای بســـازد و اقتدارشـــان را از آن راه 

بازپـــس گیرنـــد. از آنها قطـــع امید کردنـــد و حالا 
به شـــما امید بسته‌اند.« این ســـخنان بی‌پرده‌ای 
بـــود که رئیس مجلـــس الجزایر در آن ســـفر به ما 
گفـــت؛ از اینکه مـــردم کشـــورش آرزوی حضوری 
مقتدرانه را در ســـطح جهانی دارنـــد؛ طبیعتاً این 
خواســـته، از نیـــاز بـــه بازگردانـــی عزت از دســـت 
رفته‌شـــان کـــه غـــرب و آمریـــکا در آن دخیل‌اند 
نشـــأت می‌گرفـــت، وگرنـــه آنـــان نیـــز خواهـــان 
ســـاحی برای کشـــتار نبودنـــد؛ همچنـــان که ما 
نیســـتیم و از ابتـــدا هـــم گفته‌ایم کـــه هدف‌مان 
اســـتفاده صلح‌آمیز اســـت. عزت‌خواهی، آرمانی 
اســـت که رهبر شـــهید از ابتـــدای جوانـــی دنبال 
می‌کردنـــد؛ مســـأله‌ای که برای کل جهان اســـام 
دغدغه بوده و هســـت. در این بین باید به عشق 
و علاقه‌شـــان به زبان و ادبیـــات عرب و همچنین 
زبان و ادبیات فارســـی نیز اشـــاره کنم. عشـــق به 
زبـــان و ادبیات فارســـی بـــرای یک ایرانـــی اتفاق 
شـــگرفی نیســـت، امـــا چرایی شیفتگی‌شـــان به 
زبـــان و ادبیات عرب پاســـخی قابـــل تأمل و مهم 
دارد. ایـــن علاقه‌منـــدی نشـــأت گرفتـــه از نـــگاه 
فرامـــرزی آیت‌الله خامنه‌ای برای وحدت‌بخشـــی 
میـــان مســـلمانان، بـــه کمـــک زبـــان عربـــی و 
آموزه‌های قرآنـــی به‌عنوان عاملی مؤثر اســـت که 
در ایـــن بین پیونـــد دادن انســـان‌ها با قـــرآن نیز 
نوعـــی احیاگری محســـوب می‌شـــود. آنچنان‌که 
یهَا 

َ
در آیـــه 24 ســـوره انفال هم آمـــده اســـت:»یا أ

الَّذیـــنَ آمَنُوا اسْـــتَجیبُوا للِّهِ وَ للِرَّسُـــولِ إذِا دَعاکمْ 
لمِـــا یحْییکـــمْ- اى کســـانى کـــه ایمـــان آورده‌اید! 
دعـــوت خـــدا و پیامبـــر را اجابت کنیـــد هنگامى 
که شـــما را به ســـوى چیـــزى مى خواند که شـــما 
را حیات مى بخشـــد!« در این آیه، حیات‌بخشـــی 
را احیاگری نیـــز می‌توان معنا کرد. جالب اســـت 
که بعـــد از شـــهادت آیـــت‌الله خامنه‌ای، شـــاهد 
اســـتفاده از کلمه مبعـــوث به معنـــای برانگیخته 
شـــده هســـتیم؛ این کلیـــد‌واژه به زبان آقا ســـید 
مجتبی، رهبر جوان‌مان هم آمده اســـت. ایشان 
می‌گویند رستاخیز؛ رســـتاخیر، مبعوث و بعثت، 
همگـــی در چارچـــوب مضمـــون احیاگـــری قـــرار 
می‌گیرند. رســـتاخیر درباره روز قیامت اســـت که 
مردم احیا می‌شـــوند و از گورهـــا برمی‌خیزند، اما 
این احیایـــی که مـــن از آن می‌گویم، تنهـــا به روز 
قیامت و رســـتاخیز محـــدود نمی‌شـــود. امروز به 
احیاگری، نیـــازی فراوان داریم، مســـأله‌ای که در 
توصیف شـــیوه تفکر و صحبت درباره شـــخصیت 
رهبر شـــهید، کلید‌واژه‌ای مهم اســـت. به همین 
دلیل معتقـــد به ضـــرورت تأکید محافـــل فکری 
و فرهنگـــی بـــر کلیـــد‌واژه احیای جهان اســـام از 
نگاه آیـــت‌الله خامنه‌ای هســـتم و بررســـی اینکه 
ایشـــان چه روش‌هایی را بـــرای تحقق این هدف، 
راهگشـــا می‌دانســـتند. فراموش نکنیـــم که احیا 
و عـــزت در ایـــن رابطـــه دو واژه مرتبط هســـتند؛ 
عـــزت، حیـــات اســـت و همان‌گونه کـــه پیش‌تر 
هم اشـــاره شـــد، ذلت نیـــز مرگ. ایـــن فقط یک 
کلیدواژه اســـامی نیســـت، بلکه انســـانی است. 
فرانســـیس فوکویامـــا در کتـــاب »پایـــان تاریخ و 
انســـان واپســـین« از نظریـــات مختلفـــی دربـــاره 
حرکـــت تاریـــخ صحبت می‌کنـــد. هـــم فوکویاما 
و هـــم پیشـــینیان او، از زمـــان افلاطـــون بـــه بعد 
معتقدنـــد حرکت تاریـــخ، آن‌گاه ایجاد می‌شـــود 
کـــه تیمـــوس در جامعـــه جـــان می‌یابـــد و طبق 
تعریفی که فوکویاما ارائه می‌دهد، تیموس تقریباً 
همان عزت اســـت. بنابراین عزت، موتور محرک 
انســـان‌ها در حرکت تاریخی اســـت و این دغدغه 
مهمی اســـت که آیت‌الله خامنـــه‌ای در همه عمر 
دنبال کردند. خوشـــبختانه این مسأله همچنان 
دنبـــال می‌شـــود و امـــروز شـــاهد جـــان گرفتـــن 
مفهـــوم کلیدواژه‌های رســـتاخیز، مبعوث و عزت 
در میـــان جامعه هســـتیم. همان‌گونه که اشـــاره 
شـــد، رهبر شـــهید در زمینه احیا، تأکید بســـیاری 
بـــر وحدت داشـــتند. وحـــدت نیز به نوعـــی برابر 
بـــا حیات اســـت، یعنی جســـدی که حـــی و زنده 
اســـت، اعضـــای آن بـــا یکدیگـــر رابطـــه ارگانیک 
دارنـــد و هنگامـــی که بمیـــرد، ارتباط میان‌شـــان 
قطع می‌شـــود. وحدت یکی از نشـــانه‌های حیات 

انسان‌هاســـت؛ یکی از مظاهر احیای انســـان‌ها. 
به همیـــن جهت رهبر شـــهید تأکید بســـیاری بر 
مســـأله وحدت در جهان اسلام داشتند؛ وحدت 
میان ســـنی و شـــیعه، وحدت میان مســـلمانان 
عرب و غیرعرب و تمامی قومیت‌ها. نگاه ایشـــان 
در خصـــوص ضرورت برقـــراری و تحکیم وحدت، 
حتی فراتر از بحـــث دین بود و به اهمیت برقراری 
آن میان تمامی انســـان‌هایی که در مقابل ظلم و 
ستم برخاســـته‌اند نیز تأکید داشـــتند؛ به عبارتی 
وحدت میان مســـتضعفین. آیت‌الله خامنه‌ای در 
این رابطه اقدامات ارزشمند فراوانی انجام دادند؛ 
مجمع جهانـــی تقریـــب مذاهب اســـامی، پیرو 
همین دغدغه ایشـــان ایجاد شـــد. حرکت مردم 
شـــمال آفریقا نیز تحـــت عنوان بیداری اســـامی 
بـــا چنیـــن نگاهی مـــورد تأییـــد رهبر شـــهید قرار 
گرفـــت؛ چندین ســـخنرانی و ســـمینار به همین 
منظـــور برگزار شـــد و آیـــت‌الله خامنـــه‌ای به‌طور 
مفصل درباره بیداری اســـامی یا همان »الصحوه 
الاســـامیه« صحبـــت کردند و حتی مؤسســـه‌ای 
تحت نظـــارت آقـــای ولایتی بـــا عنوان »ســـازمان 
بیـــداری اســـامی« راه‌انـــدازی شـــد. بنابراین هر 
حرکـــت و پدیده‌ای کـــه در بیداری مؤثر اســـت و 
همین‌طور برای برقراری وحدت که زمینه‌ســـازی 
احیـــا را بـــه عهده دارد، مـــورد تأکیـــد و تأیید رهبر 

شـــهید قرار داشت.
 

اما نگفتید که نسبت شما و کتاب »خون دلی 
که لعل شد« با این دغدغه رهبر شهید در 

چیست؟
یکـــی از مهم‌تریـــن مـــواردی که در پاســـخ به این 
ســـؤال‌تان باید بـــه آن اشـــاره کنم، مســـأله زبان 
اســـت. آیت‌الله خامنه‌ای بر وحدت‌بخشـــی زبان 
تأکید داشـــتند. آن موقعی که من ســـوریه بودم، 
ایشـــان بـــرای نشـــر زبـــان فارســـی در آن کشـــور 
بســـیار تشـــویق‌مان می‌کردنـــد؛ در داخـــل ایران 
هـــم تأکید بـــر نشـــر زبان عربـــی داشـــتند. رهبر 
شـــهید اهمیت و ضرورت اثرگذاری زبـــان را درک 
می‌کردند و تأکیدشـــان برای ایجـــاد تفاهم میان 
ملت‌هـــای مســـلمان از دریچـــه زبـــان به‌عنوان 
ابزاری مؤثر بود. از ســـوی دیگـــر یکی از مهم‌ترین 
مســـائلی که قرآن به آن پرداخته اســـت، مســـأله 
تعـــارف اســـت:»یا أیها النّـــاس؛ إنـّــا خَلقناکم من 
ذکـــر و أنثی و جعلناکم شُـــعوباً و قبائـــلَ لتَعارفَوا« 
تعـــارف، به معنـــای مبادله معرفتـــی و این مبادله 
معرفتی نمی‌تواند صورت بگیرد مگـــر از راه زبان. 
هم‌افزایـــی ایـــن دو زبان بـــا یکدیگـــر، حرکت‌ به 
سوی تمدن نوین اســـامی را سرعت می‌بخشد و 
امیدبخشی بیشـــتری در پی دارد. اما در خصوص 
ســـؤال شـــما باید اشـــاره مجددی به علاقه‌مندی 
رهبر شـــهید به زبان عربی داشـــته باشم. ایشان 
یـــک روز گفتند که مشـــتاقند با کســـی بـــه زبان 

عربی صحبـــت کنند.

این ماجرا به چه سالی بازمی‌گردد؟
 حدود ۲۰ ســـال قبـــل. آقا خواهـــان آن بودند که 
ارتبـــاط پررنگ‌تری بـــا زبان عربـــی روز پیدا کنند 
و دانش‌شـــان محـــدود بـــه مطالعـــه آثـــار عربی 
نشـــود. برای این کار من انتخاب شـــدم. هفته‌ای 
حداقـــل یک‌ســـاعت و گاهـــی حتی دو ســـاعت 
می‌نشســـتیم و با رهبر شـــهید دربـــاره موضوعات 
مختلف بـــه عربی صحبـــت می‌کردیـــم؛ ادبیات 
عرب، شناخت جهان عرب، مشکلات موجود در 
جامعه مسلمانان، در ارتباط با آرمانی که آیت‌الله 
خامنـــه‌ای بـــرای وحدت‌آفرینـــی و بازگردانـــدن 
عـــزت به جهـــان اســـام دنبـــال می‌کردنـــد و... 
در یکـــی از جلســـات خدمت رهبر شـــهید عرض 
کـــردم کـــه: »ای کاش در ایـــن جلســـات هفتگی 
عربـــی، درباره زندگـــی و خاطرات‌تان نیز صحبت 
کنیـــد.« و شـــکل‌گیری ایـــن کتـــاب بـــه همـــان 
پیشـــنهاد بازمی‌گردد و البتـــه موافقت و همراهی 
آیت‌الله خامنـــه‌ای. از آن به بعـــد بخش عمده‌ای 
از جلســـات هفتگـــی‌ عربی بـــه صحبـــت درباره 
خاطرات ایشـــان اختصاص یافـــت؛ خاطراتی که 
از ســـال‌های دور کودکی‌شـــان شـــروع شـــد و تا 

شـــاعر فقید ایرانی داشـــتند؛ آن موقع آقا نوجوان 
بودند و امیـــری فیروزکوهی هم پیرمردی ســـن ‌و 
ســـال‌دار. با آنکـــه تفاوت ســـنی‌ و طبیعتاً اختلاف 
تجربه‌شـــان زیـــاد بود، امـــا وقتی رهبر شـــهید در 
آن ســـن کم، اشـــعار اســـتاد امیـــری فیروزکوهی 
را بـــرای شـــخص ایشـــان می‌خواندنـــد و توضیح 
می‌داندنـــد در فلان شـــعر، منظورتـــان این بوده! 
امیـــری فیروزکوهی بـــا خوشـــحالی روی پای خود 
می‌زد و می‌گفـــت:»آی گفتی، آی گفتی« و بســـیار 
خرسند می‌شـــد که نوجوانی با آن سن ‌و سال کم، 
آنچنان عمیق، شـــعرش را درک کرده است. من با 
دختر ایشان، امیربانو کریمی در دانشکده ادبیات 
و علوم انســـانی دانشـــگاه تهران همکار بودیم که 
او هـــم ایـــن خاطره را شـــنیده بود، حتـــی تعریف 
می‌کرد کـــه پـــدرش، قصیـــده‌ای دربـــاره آیت‌الله 
خامنه‌ای نوشـــته بوده است. البته من آن قصیده 
را نخوانده‌ام و باید ســـری به دیوان اســـتاد امیری 
فیروزکوهی بزنم. اینها را گفتم که بدانید آشـــنایی 
رهبر شـــهید با حوزه کتاب و به‌خصوص با ادبیات 
فارســـی و عربـــی، مثال‌زدنـــی بود؛ احاطـــه‌ای که 
بـــه گمانم نشـــأت 
گرفتـــه از دغدغـــه 
احیاگـــری ایشـــان 
بـــود؛ چراکه یکی از 
مســـائل  مهم‌ترین 
احیاگری آن اســـت 
که شـــعور انسان‌ها 
بایـــد احیـــا شـــود. 
بـــر  کـــه  تأکیـــدی 
داشـــتند  ادبیـــات 
نیـــز از ایـــن بابـــت 
ز  ا ت  بیـــا د ا  . د بـــو
کاربردی‌تریـــن ابزارها 
شـــعور  ی  گـــر حیا ا ر  د
از شـــعور  اســـت. شـــعر 
گرفتـــه شـــده و خطاب آن 
نیز به شـــعور اســـت. شعور 
انســـان‌ وقتی بـــه حرکت 
درآیـــد، بیدار می‌شـــود 
و شـــعور کـــه حرکت 
کنـــد، احیاگری نیز 

رخ می‌دهـــد.
 

اگر در خصوص تساهل و تسامحی که ایشان 
در مواجهه با ادبا و اهل فرهنگ داشتند 

خاطره‌ای دارید، بفرمایید.
یکـــی از بهتریـــن مصادیـــق مواجهـــه این‌چنینی 
رهبـــر شـــهید بـــا ادبـــا و اهـــل فرهنـــگ ایرانـــی و 
عـــرب را می‌تـــوان در همـــان خاطره‌ای کـــه درباره 
محمدمهـــدی جواهـــری نقل کردم یافـــت؛ اینکه 
جواهری نگران بود بخشـــی از کتـــاب خاطراتش 
مورد پســـند آیت‌الله خامنه‌ای نباشد، اما در نهایت 
متوجـــه می‌شـــود کـــه ایشـــان نه‌تنها خاطـــرات و 
دیوان شـــعر او را خوانده‌اند، بلکه بر آنها حاشـــیه 
نوشـــته‌اند و حتـــی در فرصتـــی که بـــرای ملاقات 
فراهم می‌شـــود، بـــا روی خـــوش آقـــای جواهری 
را می‌پذیرنـــد. آیـــت‌الله خامنه‌ای با گوش شـــعور، 
شـــعر شـــعرا را می‌شـــنیدند و اثـــر نویســـندگان را 
می‌خواندند؛ معتقد بودند فلان شاعر یا نویسنده 
تحت‌تأثیر فلان موقعیت خاص، اثرش را نوشـــته 
اســـت، حتی تأکید زیادی داشـــتند که نباید افراد 
را براســـاس نظرات و نگاه خودمان محاکمه کنیم 
و مهم‌تـــر آنکه آثار ادبی را باید بر اســـاس شـــعور و 
تفکر خالق آن خواند؛ مســـأله‌ای کـــه از قدیم بین 
فقهای شـــیعه مطرح بوده اســـت. جالب اســـت 
بدانیـــد حتـــی شـــریف رضی کـــه کوهـــی از دانش 
فقهـــی و عینی به شـــمار می‌آید، غزلیاتـــی دارد که 
در خوانـــش اولیـــه، شـــاید قدری با خطـــوط قرمز 
درآمیختـــه باشـــند؛ اشـــعاری کـــه بر خـــاف آنچه 
به نظر می‌رســـد، از احســـاس او جوشـــیده است؛ 
احساســـی که از چارچوب انســـانی جوشیده و نه 
از چارچـــوب حیوانی؛ طبیعتاً چنین اشـــعاری نیز 
ارزشمند هستند. جوشـــش احساسی شاعر باید 
بـــرای مترقی ســـاختن آدمی باشـــد، حتـــی اگر به 
ظاهـــر در وصـــف رابطـــه‌ای زمینی باشـــد؛ چنین 
اشـــعاری اگـــر آدمـــی را به جـــای اوج بـــه حضیض 

نکشـــانند، ســـروده‌هایی باارزش هستند.
 

در خاطرتان هست که در زمینه ادبیات 
داستانی به چه نویسندگان یا کتاب‌هایی 

علاقه بیشتری داشتند؟
همان‌طـــور کـــه در خاطـــرات ایشـــان هـــم آمـــده 
اســـت، در ســـال‌های جوانی‌شـــان هر آنچـــه را که 
از کتاب‌هـــای تولســـتوی و داستایفســـکی ترجمه 
شـــده بود، خوانـــده بودنـــد و به ادبیات داســـتانی 
روســـیه علاقه بســـیار داشـــتند. امـــا از آنجایی که 
محور گفت‌وگوی آن جلســـات بیشتر درباره جهان 
عـــرب بـــود، درباره علاقه‌شـــان به شـــعر شـــاعران 
مهاجر لبنانی و عرب که به شـــعرای مَهجَر مشـــهور 
هســـتند صحبـــت می‌کردنـــد؛ شـــاعرانی از جمله 
جبـــران خلیل جبران و میخائیل نعیمه. با جدیت 
پیگیر کتاب‌هـــای فقهی و علمی جهـــان عرب نیز 
بودند. بگذارید به خاطـــره دیگری در همین رابطه 
اشـــاره کنـــم؛ ملاقاتی میان ایشـــان و علامه ســـید 
مرتضى عســـکرى صـــورت گرفت که مـــن هم آنجا 
بـــودم. آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در آن دیـــدار به علامه 
عســـکری از این گفتند:»شـــما در کتـــاب »عبد‌الله 
ابن ‌ســـبا«، شـــخصیت عبـــدالله ابن‌ ســـبا را به‌طور 
کامـــل نفـــی کرده‌ایـــد؛ بهتر بـــود کـــه در ارتباط با 

شـــخصیت »ســـبا« تنها به ایجاد تشـــکیک اکتفا 
می‌کردیـــد؛ چراکـــه اســـم او در کتاب‌هـــای 
شـــیعه هم آمده اســـت.« علامه عسکری 

از آقـــا پرســـیدند:»کتاب را کامـــل 

خوانده‌اید؟« از پاســـخ رهبر شـــهید و اینکه متوجه 
شـــدند ایشـــان کتـــاب »عبـــد‌الله ابـــن‌ ســـبا« را در 
نوجوانـــی و بـــه زبان عربـــی خوانده‌انـــد، متعجب 
شـــدند! چراکـــه حتـــی در بیـــن علمـــا و اهل علم 
ایرانی هم به‌ندرت کســـی را می‌تـــوان یافت که آن 
کتاب را به عربی خوانده باشـــد. علامه عســـکری 
بـــه آیـــت‌الله خامنـــه‌ای گفتند:»مـــن می‌توانـــم از 
شـــما خواهـــش کنم یـــک مرتبـــه دیگـــر آن کتاب 
را بخوانیـــد؟« آقـــا پذیرفتنـــد و در دیـــدار بعدی به 
علامه عســـکری گفتند:»حق با شماســـت. مجدد 
که کتاب‌تان را خواندم، متوجه شـــدم این شخص 
وجـــود خارجی نـــدارد و ســـاختگی اســـت.« خب 
ایـــن نوع مواجهه باز رهبر شـــهید نشـــأت گرفته از 
آن اســـت که حتی برای شـــنیدن نظـــرات مخالف 
هم گوش شـــنوا داشـــتند و بدون تعصب دســـت 
به بررســـی می‌زدنـــد. کتاب‌هـــای عربـــی نجف و 
آثـــار مصری را خوانـــده بودند و درباره نویســـندگان 
سرشـــناس اعـــراب اطلاعـــات خوبی داشـــتند؛ از 
جمله دربـــاره عباس محمـــود العقاد، نویســـنده و 
مـــورخ مصری. کتاب‌هـــای اقبال لاهـــوری را نیز به 
عربی خوانـــده بودند. خاطرم هســـت مراســـمی 
بـــرای گرامیداشـــت اقبال لاهـــوری در دانشـــکده 
ادبیات و علوم‌ انســـانی برگزار شـــد که پســـر اقبال 
هـــم در آن حضور داشـــت. آیت‌الله خامنـــه‌ای که 
آن موقع رئیس‌جمهور بودند، ســـخنرانی مفصلی 
درباره اقبال انجام دادند؛ ســـخنان ایشان به قدری 
توجه پســـر اقبال را جلب کرد کـــه گفت:»من تا به 
امروز چنین تحلیل تمام و کمال و درســـتی درباره 
پدرم نشنیده بودم!« علاقه‌شـــان به اقبال لاهوری 
هـــم از نقـــش احیاگری اقبـــال نشـــأت می‌گرفت، 
ارتبـــاط ایشـــان با ســـید قطب هـــم به‌ایـــن خاطر 
بود. احیاگران با یکدیگر همدل و همنوا هســـتند.

 
آیت‌الله خامنه‌ای چه رویکرد و دغدغه‌ای در مواجهه 

با ایران و جایگاه ایران در جهان اسلام داشتند؟
یکـــی از مهم‌تریـــن دغدغه‌های ایشـــان نســـبت به 
ایران و جایـــگاه جهانی‌اش، به‌خصـــوص در جهان 
اســـام این بود که حوزه‌های علمیه باید تا ســـطحی 
ارتقـــا پیدا کنند که متناســـب بـــا نیـــاز روز جامعه و  
همپای شـــرایط جهانی باشـــند. دغدغه دیگرشان 
این بـــود که جوانـــان ما باید با اســـام اصیل آشـــنا 
شـــوند و بیش از پیش بـــه آن عشـــق بورزند چراکه 
اســـام هویت‌بخـــش اســـت و راه و رســـم زندگی را 
نشـــان می‌دهد. درایـــن رابطه بـــرای اهالـــی کتاب 
نیز رســـالت مهمـــی قائل بودنـــد، اینکـــه بتوانند از 
هنر خـــود در این زمینه بهره بگیرند. امیدوارم اهالی 
کتاب و همه آنهایی که کاری از عهده‌شـــان ساخته 

اســـت، تحقق این دغدغه‌ها را در 
اولویت‌هـــای خـــود قرار 

بدهند.

برهـــه‌ای بعـــد از انقـــاب و وقایع مرتبط بـــا آن را 
نیز دربـــر می‌گرفت.

در فرآیند گردآوری و تنظیم خاطرات، حفظ 
لحن شخصی و صمیمی راوی تا چه اندازه برای 

شما اهمیت داشت و برای حفظ این ویژگی چه 
ملاحظات و چالش‌هایی داشتید؟

خوشـــبتانه بـــا ذوق ادبی رهبر شـــهید آشـــنایی 
زیادی داشـــتم و از همین بابت در روند گردآوری و 
مکتوب‌ســـازی خاطرات با چالش چندانی روبه‌رو 
نشـــدم. جالب اســـت بدانید ذوق ادبی ایشـــان، 
به ســـید قطب شـــباهت زیادی داشـــت و تقریباً 
همســـان بودنـــد. بارها از ایشـــان شـــنیده بودم 
کـــه »وقتی تفســـیر ســـید قطـــب را در کتاب‌های 
»فـــی ظـــال القـــرآن« می‌خوانـــدم محو ســـبک 
آن می‌شـــدم.« بنابرایـــن در بازنویســـی خاطرات 
کوشـــیدم از همان سبک اســـتفاده کنم. با تکیه 
بر چنین مســـأله‌ای، از همان ابتـــدای جمع‌آوری 
خاطرات، برای بازنویسی‌شـــان کوشـــیدم چراکه 
خواه‌ناخـــواه زبـــان گفتـــار با نوشـــتار تفاوت‌های 
ســـاختاری زیـــادی دارد. بایـــد در عیـــن مکتوب 
ساختن خاطرات شـــفاهی، زبان‌شان را متناسب 
با متن نوشـــتاری تغییـــر می‌دادم. خوشـــبختانه 
با ســـبک نوشـــتاری و ســـلیقه آقا آشـــنا بـــودم، با 
وجـــود ایـــن اطمینان کامل نداشـــتم کـــه نتیجه 
کار همانی شـــده باشـــد کـــه مدنظر ایشـــان بوده 
اســـت. تا آن‌که فرصتـــی فراهم شـــد و در یکی از 
ســـفرهای نوروزی آقا به مشـــهد، خدمت ایشـــان 
رســـیدم. در آن ســـفر، حیـــن قـــدم زدن در بـــاغ 
ملک‌آبـــاد، یادداشـــت‌های مکتوب و بازنویســـی 
شـــده را برای‌شـــان می‌خوانـــدم؛ ایشـــان هـــم 
درباره بخش‌هـــای مختلف صحبـــت می‌کردند، 
اینکـــه فـــان بخش درســـت اســـت یا نیســـت. 
من اصلاحـــات لازم را انجـــام مـــی‌دادم، بنابراین 
هـــم محتوا و هم ســـبک نگارش خاطـــرات کتاب 
به ملاحظـــه و تأیید ایشـــان رســـید. کار گردآوری 
و بازنویســـی خاطرات، حـــدود چهار- پنج ســـال 
زمـــان بـــرد. کار کـــه تمـــام شـــد، دربـــاره انتشـــار 
کتـــاب از ایشـــان کســـب تکلیـــف کـــردم، اجازه 
دادند که در قالب کتاب منتشـــر شـــود اما بعدتر 
تجدیدنظر کردند و فرمودند که: »نه، فعلاً دســـت 
نگه‌داریـــد.« استدلال‌شـــان ایـــن بود که تـــا زنده 
هســـتند، انتشـــار کتـــاب خاطرات زندگی‌شـــان 
معنایی ندارد! خیلی افســـوس خوردم ولی ناامید 
نشـــدم. به آقازاده‌های ایشـــان متوســـل شدم تا 
شـــاید به کمک آنان نظر آیت‌الله خامنه‌ای تغییر 
کند. حدود یک‌ســـال به همان منوال سپری شد 

و در نهایت موافقـــت کردند.

یکی از ویژگی‌های این کتاب پرهیز از اطناب 
و روایت روان آن است؛ چگونه توانستید از 

پراکندگی طبیعی خاطرات عبور کنید و به این 
ساختار منسجم برسید؟

بخشـــی از این مســـأله را مدیون تلاشـــی هستم 
کـــه طـــی ســـال‌ها جهـــت مخاطب‌شناســـی به 
خـــرج داده‌ام. از این‌رو نه فقـــط موقعی که کتاب 
می‌نویســـم، حتی در ترجمه آثار نیـــز توجه زیادی 
به ضرورت‌هـــای آن دارم و چیدمان خاطرات این 
کتاب با چنین نگاهی انجام شـــده اســـت. تا حد 
ممکـــن از چیدمانی که حـــواس مخاطب را پرت 
کنـــد پرهیز کـــرده‌ام. البته همان‌گونـــه که تأکید 
شـــد، توجـــه بـــه ســـلیقه و ذوق راوی نیز نقشـــی 

تعیین کننده دراین رابطه داشـــته اســـت.

تأکید کردید که آیت‌الله خامنه‌ای، صحبت 
درباره خاطرات زندگی‌شان را از دوران کودکی 

آغاز کردند؛ اما کتاب با وجود پرداختن به 
دوران کودکی و تحصیل آیت‌الله خامنه‌ای، 

به‌سرعت بر سال‌های فشار، بازداشت و تبعید 
متمرکز می‌شود؛ چرا خیلی سریع از آن دوران 

عبور می‌کند!
خب این تمرکز بر اســـاس خواســـته رهبر شهید 
بـــود؛ موافقت ایشـــان منوط به آن شـــد که فقط 
خاطـــرات مرتبـــط بـــا زندان‌هـــا و دوران تبعیـــد 
منتشـــر شـــود. کتاب خاطراتی از دهه‌های چهل 
و پنجـــاه زندگی ایشـــان که نســـخه اصلـــی آن با 
عنـــوان »إنّ مـــع الصبر نصـــراً« به زبـــان عربی و 
ترجمه فارســـی‌اش نیز با نام »خون دلی که لعل 
شـــد« منتشر شـــد. وگرنه فراتر از خاطرات دوران 
مبـــارزه و تبعید که در کتاب »خـــون دلی که لعل 
شـــد« آمـــده، همچنان خاطرات منتشـــر نشـــده 
بســـیاری از آقـــا در اختیـــار دارم کـــه ناگفته‌های 
فراوان ایشـــان از دوران پیش از انقـــاب و اوایل 
آن دوران را شـــامل می‌شـــوند. اما بـــا زندان‌ها و 
تبعید ارتباطـــی ندارند. انتشـــار مابقی خاطرات، 
منوط به خواســـته فرزندان رهبر شـــهید انقلاب 
اســـت، امیدوارم تصمیمـــی اتخاذ کننـــد و اجازه 
انتشـــار آنها را بدهند. ناگفته نماند که غیر از من 
افراد دیگری هم هســـتند کـــه خاطرات خواندنی 
و ارزشـــمند از آیت‌الله خامنه‌ای به یـــاد دارند. ای 
کاش هســـته‌ای بـــرای جمـــع‌آوری کل خاطـــرات 
شـــکل بگیـــرد تا همـــه آنهـــا گـــردآوری، تنظیم و 

شوند. منتشر 
 

در بخش‌هایی از کتاب، می‌توان ردپای 
دلبستگی راوی به ادبیات و شعر را حتی در 
سخت‌ترین شرایط زندان دید. این علاقه 

به ادبیات، تنها یک جنبه از وجهه شخصیتی 
ایشان‌ است یا به نظر شما ابزاری برای حفظ 

تعادل روحی و تعالی معنوی در آن شرایط 
سخت؟ این عناصر چه سهمی در معرفی 

شخصیت رهبر شهید دارند؟
 احیاگـــر بـــه کل ابزار‌هایـــی کـــه به کمـــک آنها 
بتوانـــد دیگـــران را احیاگـــری کنـــد علاقه‌منـــد 
اســـت. همان‌گونـــه کـــه اشـــاره شـــد، یکـــی از 
بهترین‌هـــای این ابزارها، ادبیـــات و به خصوص 

شـــعر اســـت. رهبر شـــهید با همه وجود شیفته 
شـــعر بودنـــد. آنچنان کـــه در یکی از ســـفرهای 
اجبـــاری تبعید، آقـــا را با قطـــار راهـــی تبعیدگاه 
می‌کننـــد، همراه بـــا دو مأمور پلیـــس به عنوان 
مراقـــب و محافظ. ایشـــان در قطـــار، غزلی را در 
یک روزنامه می‌خوانند، شـــیفته‌اش می‌شـــوند 
و آن را در دفتـــری کـــه همیشـــه همراه‌شـــان 
بـــوده یادداشـــت می‌کننـــد. ایـــن کار مأمـــوران 
همراه‌شـــان را متعجـــب می‌کند کـــه چطور یک 
تبعیدی هنوز پیگیر شـــعر و ادبیات اســـت! من 
این دفتر را در اختیار داشـــتم امـــا نمی‌دانم چه 
اتفاقی برای آن افتاده اســـت؛ دفتـــری با عنوان 
»ســـفینه غـــزل«. آن دفتر دربردارنـــده مجموعه 
خامنـــه‌ای  آیـــت‌الله  کـــه  بودنـــد  غزل‌هایـــی 
پســـندیده و آنها را در دفترشـــان نوشته بودند. 
امـــا چـــرا قالب شـــعری مـــورد علاقه‌شـــان غزل 
بـــود؟ به ایـــن خاطر که غـــزل ارتبـــاط نزدیکی با 
شعور انســـان‌ها دارد و از همین رو، هر غزلی که 
به نظر ایشـــان زیبـــا می‌آمد را جمـــع می‌کردند؛ 
حتـــی در ســـفر بـــه تبعیـــدگاه! ای کاش نســـل 
جوان هـــم متوجه اهمیـــت شـــعر و کارکردهای 
آن بشـــود، متأســـفانه با وجود اهمیتی که شـــعر 
می‌تواند در احیاگری داشـــته باشـــد اما جوانان 
امروز تحت‌تأثیـــر جاذبه‌های دنیـــای اینترنت و 
امکانـــات نوین از آن دور شـــده‌اند؛ البته ادبیات 
صرفاً شـــعر نیســـت و قالب‌های دیگـــری چون 

رمـــان و داســـتان‌کوتاه را نیز شـــامل می‌شـــود.

رهبر شهید هم به اذعان نزدیکان‌ و همچنین 
به گواه گفت‌وگوهایی که با اهالی کتاب از 
ایشان به جای مانده، کتابخوانی حرفه‌ای 

هم بودند!
بلـــه، آقـــا کتابخـــوان حرفـــه‌ای بودنـــد. ادعـــای 
زیـــادی نیســـت اگـــر بگویـــم ایشـــان تقریبـــاً هر 
رمانی و داســـتانی که به فارســـی ترجمه می‌شد را 
می‌خواندند؛ از ادبیات عرب و انگلیســـی گرفته تا 
آثار شاخص ادبیات فرانسه و روسیه. نویسندگان 
شـــاخص ایرانی را هـــم می‌شـــناختند و پیگیر آثار 

آنان هـــم بودند.
 

برای مخاطبی که شاید اطلاعی از شرایط 
دهه‌های ۴۰ و ۵۰ نداشته باشد، این کتاب چه 
تصویری از فضای امنیتی، سیاسی و فرهنگی 

آن دوره ارائه می‌دهد؟
طبیعتـــاً و بنا به مضمون کتاب، این تصویرســـازی 
به‌طـــور کامـــل رخ نمی‌دهد. اما خاطـــرات کتاب 
بی‌شـــک جرقه‌هایـــی در ذهـــن مخاطـــب ایجاد 
می‌کنـــد کـــه ســـبب کنجـــکاوی و تـــاش بـــرای 
مطالعه بیشترشان می‌شـــود. به عنوان نمونه، از 
آقا خاطراتـــی در کتاب آمده که بخشـــی از فضای 
اجتماعـــی آن دوران را در خـــود دارد، هرچندکـــه 
ســـریع از آن عبـــور می‌کننـــد و به مبحـــث اصلی 
می‌پردازند. همین اشـــاره در ذهن خواننده شوق 

ایجـــاد می‌کنـــد کـــه بـــرود و بخواند که شـــرایط 
اجتماعـــی آن دهه دربـــاره فلان موضـــوع چطور 

بوده اســـت.

فضای مشهد، قم و نجف در دوره‌های مختلف 
زندگی راوی در کتاب بازتاب یافته است. تأثیر 

این سه‌فضا را در شکل‌گیری شخصیت علمی، 
فکری و مبارزاتی آیت‌الله خامنه‌ای چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
فضا و شـــرایط حاکم بر این شـــهرها نقش زیادی 
در شـــکل‌گیری شـــخصیت مبارزاتـــی و فکـــری 
ایشـــان داشـــته‌اند؛ به‌خصوص مشـــهد به دلیل 
وجـــود بزرگانـــی چـــون آیـــت‌الله میلانـــی. آقای 
میلانی شـــهرت چندانـــی ندارند اما شـــخصیت 
بســـیار عجیبی به شـــمار می‌آیند. رهبر شـــهید 
همـــواره تأکیـــد داشـــتند و علاقه‌منـــد بودنـــد 
که آیـــت‌الله میلانـــی به خوبـــی معرفی شـــوند؛ 
البته ایشـــان بـــه عنوان فقیـــه و مرجـــع معرفی 
شـــده‌اند، اما نه آنچنان که لازم اســـت. ای کاش 
علمای مشـــهد کاری در خصـــوص معرفی تمام و 
کمـــال آیت‌الله میلانی از نگاه رهبر شـــهید انجام 
بدهند. مشـــهد از جهـــات دیگـــری، از جمله به 
دلیل حضـــور نواب صفوی نیز بر ایشـــان بســـیار 
اثرگـــذار بـــوده اســـت. از آنجایی که بخشـــی از 
زندگی آقا در مشهد ســـپری می‌شود، در آن شهر 
تجربیات بســـیاری کسب می‌کنند که اینها نقش 
مهمی در شـــکل‌گیری شخصیت‌شـــان داشـــته؛ 
مســـأله‌ای که مصادیق فراوانی از آن در خاطرات 
به یادگار مانده از رهبر شـــهید نیز آمده اســـت. از 
بین ســـه شـــهری که نام بردید، اول مشهد است 
که بیشـــترین تأثیر را به جای گذاشـــته، ســـپس 
قـــم و بعد هم نجـــف. اثرگـــذاری قـــم به جهت 
امـــام خمینی)ره( بوده اســـت؛ آیت‌الله خامنه‌ای 
از قیـــام بنیان‌گـــذار کبیـــر انقـــاب کـــه باخبـــر 
می‌شـــوند، آرمـــان و آرزوهای‌شـــان را در آســـتانه 
تحقـــق یافتن می‌بیننـــد؛ به محضر ایشـــان رفته 
و خـــود را معرفی می‌کنند. امـــام خمینی)ره( هم 
که پدرشـــان را می‌شـــناختند، تفکـــرات آیت‌الله 
خامنـــه‌ای را می‌پســـندند و ایشـــان را در ارســـال 
نامه‌هـــای محرمانـــه بـــه مراجع دینـــی، محرم و 

امین خـــود قـــرار می‌دهند.
 

در خاطرات، گاهی از نگرانی‌ها یا دلتنگی‌های 
راوی برای خانواده‌شان می‌خوانیم؛ جزئیاتی 
که شاید در خاطرات رهبران سیاسی چندان 

معمول نباشد. حفظ این ابعاد انسانی چه 
تأثیری در اثرگذاری هرچه بیشتر کتاب بر 

مخاطب دارد؟
انتشـــار این نگرانی‌ها در خاطرات، به مخاطبان 
بـــرای شـــناخت هرچـــه بیشـــتر ویژگی‌هـــای 
شـــخصیتی رهبرشـــهید و حتـــی ســـختی‌ها و 
نگرانی‌هایـــی کـــه در رابطـــه بـــا زندگـــی خـــود 
متحمـــل شـــده‌اند، کمـــک می‌کنـــد. بـــا آن‌که 
آیـــت‌الله خامنه‌ای، نگرانی‌هایـــی بابت خانواده 
خود داشتند، خانواده ایشـــان با جدیت بسیار، 
رهبر شـــهید را بـــه ادامه مســـیر مبارزاتی‌شـــان 
تشـــویق می‌کردند؛ به خصوص مادرشـــان. این 
مسأله در خاطرات ایشـــان هم بازتاب یافته‌اند؛ 
جایـــی از کتـــاب آمده کـــه آقـــا در بازگشـــت از 
یکـــی از زندانـــی شـــدن‌ها، بـــا اســـتقبال مـــادر 
و ســـخنان تشویق‌گرانه‌شـــان در ادامـــه آن راه 
دشـــوار و پرخطـــر روبه‌رو می‌شـــوند. نـــه اینکه 
بگویم خانواده، نگران ایشـــان و تبعات مبارزاتی 
سیاسی‌شـــان نبوده، نه! مســـأله این اســـت که 
همفکر بوده‌اند و به فرزندشـــان و مسیری که در 
آن گام نهاده بـــوده، افتخـــار می‌کرده‌اند. حتی 
در یکی از روزهایی که ســـاواک برای دســـتگیری 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای بـــه منـــزل ایشـــان حملـــه 
می‌کند، مـــادر رهبر شـــهید، شـــجاعانه مقابل 
آنان می‌ایســـتد و از خانه بیرون‌شـــان می‌کند. 
این مواجهـــه و حمایت سرســـختانه بانویی که 
هیچ ســـابقه فعالیـــت مبارزاتی یا حتـــی زندگی 
بـــا خانـــواده‌‌ای مبـــارز را نداشـــته، بســـیار قابل 

تأمل اســـت. 

کتاب »خون دلی که لعل شد« چه تصویری از 
شخصیت رهبر شهید به مخاطب می‌دهد که 

از نگاه‌های دیگر پنهان مانده بود؟
بـــه گمانـــم مهم‌تریـــن ویژگی خاصی کـــه کتاب 
در معرفی آن به مخاطبان می‌کوشـــد؛ جامعیت 
شـــخصیت رهبر شهید اســـت. در جهان اسلام، 
بـــا شـــخصیت‌های دینـــی و سیاســـی مختلفـــی 
آشـــنا هســـتم که به آقای صدر به‌عنوان مرجعی 
جامـــع علاقه‌مند هســـتند؛ هرچنـــد تأکید دارم 
که حتی ایشـــان هم جامعیت شـــخصیتی رهبر 
شـــهید را ندارنـــد. آیت‌الله خامنه‌ای شـــخصیتی 
چند وجهـــی دارند، ایشـــان نه تنهـــا کتابخوانی 
حرفه‌ای بودند، ادبیـــات و اهالی‌اش را به خوبی 
می‌شـــناختند. در مســـائل سیاســـی و مبارزاتی 
نیـــز دانـــش و ذکاوت فوق‌العاده داشـــتند و برآن 
اســـاس راهکارهای مؤثـــری ارائـــه می‌کردند. در 
حل مســـائل اجتماعـــی و مدیریـــت جامعه نیز، 
شـــخصیتی آگاه داشـــتند و در مواجهه کشـــور با 
وقایـــع ســـهمگینی چون ســـیل و زلزلـــه؛ موفق 
بـــه مدیریت بحـــران و ارائه راهکارهـــای کاربردی 
می‌شـــدند. از ســـویی در ارتباط با مسائل فقهی 
و دینی نیز مرجعی مطمئن بودند و اینها مواردی 
اســـت که در خـــال مطالعه خاطـــرات، نکاتی را 

درباره‌شـــان می‌خوانید.

این کتاب برای نسل جوان که تجربه آن 
دهه‌ها را ندارد، فراتر از آشنایی با یک دوره 

تاریخی، چه درس‌هایی از فهم مقاومت، امید 
و پایداری به همراه دارد؟

پاســـخ این ســـؤال را می‌تـــوان در عنـــوان کتاب 
یافت، »خـــون دلی کـــه لعل شـــد« درس بزرگی 
به نســـل جـــوان امـــروز می‌دهـــد؛ درســـی برای 
تمامی جوانان جهان اسلام و نه فقط مخاطبان 
ایرانـــی. در کتـــاب حتی بـــه نقل از رهبر شـــهید 
آمـــده که مـــن می‌خواهـــم جوانـــان عـــرب این 
کتـــاب را بخوانند تـــا بدانند که پیـــروزی انقلاب 
اســـامی ایران به ســـادگی صورت نگرفته است و 
آنان باید مسئولیت و ســـختی‌های زیادی را برای 

تحقق اهداف شـــان به جـــان بخرند.

در ابتدای گفت‌وگو تأکید کردید محور بخشی 
از صحبت‌های آن جلسات هفتگی درباره 

زبان و ادبیات عرب بوده است؛ آیت‌الله 
خامنه‌ای تا چه اندازه جریان‌های ادبی و 

فکری جهان عرب را دنبال می‌کردند و آیا با 
نویسندگان و روشنفکران معاصر عرب هم 

مراوداتی داشتند؟
احاطـــه آقا بـــه ادبیات عـــرب و آشنایی‌شـــان با 
جریان‌هـــای ادبی روزشـــان بـــاور نکردنـــی بود. 
بگذارید پاســـخ سؤال‌تان را با اشـــاره به نمونه‌ای 
شـــرح بدهـــم. محمد مهـــدی جواهری، شـــاعر 
سرشـــناس عراقی، یکی از بزرگ‌ترین شـــاعران 
معاصر جهان عرب اســـت؛ او قـــرار بود به همراه 
همســـرش برای زیـــارت بـــارگاه امام رضـــا)ع( به 
ایـــران ســـفر کنـــد. از آنجایی کـــه عـــراق را ترک 
کرده و ســـاکن دمشقِ ســـوریه بودند، از همانجا 
بـــرای دریافت ویزا درخواســـت کردنـــد، اما روند 
ایـــن کار آنقـــدر طولانـــی شـــد کـــه همســـر آقای 
جواهری فوت کرد. آیـــت‌الله خامنه‌ای که باخبر 
شـــدند، دســـتور دادند تا یک مراســـم ختم برای 
آن بانویی کـــه در حســـرت زیارت امـــام رضا)ع( 
مانـــد، در مشـــهد و بـــارگاه امـــام هشـــتم برگزار 
شـــود و من بـــه نمایندگـــی از رهبر شـــهید به آن 
مجلس رفتـــم. بعـــد از مدتی مطلع شـــدیم که 
شـــخص آقای جواهری نیز بســـیار مشـــتاق سفر 
به ایران هستند. بلافاصله مقدمات سفر ایشان 
فراهم شد؛ آن سفر داســـتان مفصلی دارد که به 
بازگویی بخشـــی از آن اکتفا می‌کنم. در دیداری 
با آقای جواهری، او گفت با آن‌که مشـــتاق دیدار 
بـــا آیت‌الله خامنـــه‌ای اســـت اما نگران بخشـــی 
از آن چیـــزی اســـت کـــه در خاطـــرات دوجلدی 
زندگـــی‌اش، با عنوان‌ »ذکریاتی‌« نوشـــته. گفت: 
»نگرانم آقا کتاب را خوانده باشـــند و آن بخش‌ها 
مورد پسندشـــان قرار نگرفته باشد.« به او گفتم: 
»آقا پیش‌تر کتـــاب را گرفته‌ و خوانده‌اند! و حتی 
در صفحات دیوان شـــما و آن خاطرات حاشـــیه 
هم نوشـــته‌اند.« باورش نمی‌شد. از آنچه شنیده 
بود تعجب بســـیار کرد. کمی بعد مقدمات دیدار 
جواهـــری بـــا رهبر شـــهید کـــه فراهم شـــد، نزد 
ایشان رفت و دست آیت‌الله خامنه‌ای را بوسید، 
خواســـت بنا بر احترام پای ایشـــان را ببوسد که 
آقـــا اجـــازه ندادند، دســـت او را گرفتنـــد و کمک 
کردنـــد که بایســـتد. جواهـــری در محضـــر رهبر 
شـــهید گفت: »این اولین و آخرین دستی است 
کـــه در تمامی زندگـــی‌ام بوســـیده‌ام.« خب این 
گفته از ســـوی شـــاعری به سن و ســـال جواهری 
که ۹۱ ساله بود حرف کمی نیســـت. در آن دیدار 
آقا دربـــاره اشـــعار او صحبت کردنـــد و خاطراتی 
درباره مطالعه دیـــوان جواهری و کتاب خاطرات 
زندگـــی‌اش بیان کردند. جلســـه که تمام شـــد، 
جواهری رو بـــه حاضران از این گفتنـــد که ایران 
به سبب وجود رهبری اینچنین ادیب، به دوران، 
»صاحِـــب بْنِ عَبّاد« بازگشـــته، )متکلـــم، ادیب، 
شـــاعر و وزیر دانشمند شـــیعی دولت آل بویه در 
قـــرن چهارم هجـــری کـــه در دوران حضورش در 
ری و اصفهـــان، محفـــل علمی و ادبـــی پرباری را 
گردآورده و کتابخانه‌ای عظیـــم فراهم کرده بود( 
گویی دوباره همان دوران ایران اســـت. جواهری 
از آقـــا برای دریافت نســـخه‌های حاشیه‌نویســـی 
شـــده درخواســـت کرد و گفت: »می‌خواهم این 
حواشـــی و تعلیقاتـــی کـــه در خصـــوص دیوان و 
خاطراتـــم نوشـــته‌‌اید را گردآوری کرده و منتشـــر 
کنم تـــا جهان عـــرب بدانند که شـــخصیت‌های 
سیاســـی ایرانی هم ادیب هستند و هم حکمران 
و از ســـویی ادبیات عرب و شـــخصیت‌های آن را 
نیز در ســـطح بالایی می‌شناســـند.« رهبر شهید 
با احمد شـــوقی، شاعر سرشـــناس جهان عرب 
و از پیشـــگامان ادبیات مدرن مصر نیز آشـــنایی 
داشـــتند و آثـــارش را خوانده بودنـــد؛ اینها فقط 
نمونه‌هایی از احاطه ادبی ایشان و آشنایی‌شان 
بـــا ادبیات عـــرب و ادبای آنان اســـت. عـــاوه بر 

این پیگیـــر نوشـــته‌ها و رمان‌های جهـــان عرب 
نیز بودند. حتـــی در نوجوانی کتـــاب »الأجنحة 
المتکســـرة« جبـــران خلیـــل جبران بـــه معنی 
»بال‌هـــای شکســـته« را ترجمـــه کردنـــد ولـــی 

هیچ‌گاه آن را منتشـــر نکردند.

از رفت‌وآمد به آن جلسات هفتگی مکالمه 
عربی خاطره‌ای دارید که با ما به اشتراک 
بگذارید؟ جلسات کجا برگزار می‌شدند؟

ایـــن دیدارهـــای هفتگـــی در دفتر ایشـــان برگزار 
می‌شـــدند. خاطـــرات فراوانـــی از آن دیدارهـــا و 
هم‌صحبتـــی با رهبر شـــهید بـــه یـــاد دارم؛ آنقدر 
زیـــاد کـــه نمی‌دانـــم از کجـــا شـــروع کنـــم و چه 
بگویـــم. امـــا یکـــی از شـــیرین‌ترین آن خاطرات 
بـــرای من، مصر بودن ایشـــان و عزم راسخ‌شـــان 
دانـــش  به‌روزرســـانی  و  علم‌انـــدوزی  بـــرای 
زبانی‌شـــان در حیطـــه زبان و ادبیـــات عرب بود. 
یکی از هفته‌ها، طبق معمول به دفتر کار ایشـــان 
مراجعه کـــردم، به من گفتند آقا امروز سرشـــان 
خیلی شلوغ اســـت و نمی‌توانند شما را بپذیرند. 
خداحافظی کـــردم و رفتم. هفته بعد که خدمت 
رســـیدم، آقـــا پرس‌وجو کردنـــد که چرا جلســـه 
گذشـــته را نیامدی؟ واقعیت را گفتم؛ اینکه گفته 
شده بود سرشان شلوغ اســـت و نمی‌توانند من 
را به حضور بپذیرند. پاســـخ من را که شـــنیدند، 
گفتند اینها خودشـــان با من کار داشـــتند! آنقدر 
آن جلسات برای ایشـــان مهم بود که حتی وقتی 
شـــخصیت‌های نظامی به دیدار‌شـــان می‌رفتند، 
باید منتظر می‌مانند تا جلســـه به پایان برســـد. 
ایـــن را گفتـــم کـــه بدانیـــد چـــه جایگاهـــی برای 
آمـــوزش و ارتقـــای علمی قائل بودند؛ مســـأله‌ای 
که نســـل جـــوان می‌تواننـــد از آن درس بگیرند.

 
در آن دیدارها کتابخانه شخصی آیت‌الله 

خامنه‌ای را هم دیده بودید؟
بلـــه، اغلب کتاب‌های کتابخانه ایشـــان اهدایی 
بودند. هر زمان برای بازدید به نمایشـــگاه کتاب 
تهران می‌رفتند، ناشـــران، آثار خود را به ایشـــان 
تقدیـــم می‌کردنـــد. اغلـــب کتاب‌هایـــی که به 
آیـــت‌الله خامنه‌ای اهدا می‌شـــدند، می‌خواندند 
و در دفتری یادداشـــت می‌کردند که فلان کتاب 
را چـــه کســـی و در چه تاریخـــی داده اســـت. در 
صفحات برخی کتاب‌هایی که نظرشان را جلب 

می‌کردند هم حاشـــیه می‌نوشـــتند.
 

کاری در خصوص حاشیه‌نویسی‌های ایشان 
بر کتاب‌ها انجام شده است؟ البته به غیر از 

تقریظ‌هایی که درباره برخی کتاب‌ها، بویژه 
آثار مرتبط با حوزه‌هایی چون دفاع مقدس و 

مقاومت از ایشان منتشر شده‌اند.
تا جایی کـــه خبـــر دارم، نـــه؛ در صورتی 

کـــه انتشـــار ایـــن حاشـــیه‌ها، هـــم به 
شـــناخت هر چه بیشـــتر شـــخصیت 
و خـــط فکـــری رهبـــر شـــهید کمک 
می‌کند و هم اینکه تشـــویقی اســـت 
بـــرای جوان‌ترهـــا؛ برای اینکه نســـل 
امـــروز ببیننـــد فـــردی در جایـــگاه 
رهبر شـــهید با آن همه مســـئولیت، 

همچنان جایـــگاه مهمی برای مطالعه 
قائل بوده اســـت؛ اتفاق کمی نیست و 

نبایـــد از آن به ســـادگی عبـــور کرد.
 

گویا در جوانی ترجمه‌های دیگری هم 
انجام داده بودند؛ آثاری از متفکران 
جهان عرب چون سید قطب و شیخ 

راضی آل‌یاسین!
بله، در جوانی از نویسندگانی 

کـــه اشـــاره کردیـــد، 
یـــی  ‌ها جمه تر
انجام داده بودند. 
 ، قطـــب ســـید 
تفسیر چندجلدی 

بـــا عنوان  مفصلـــی 
»فی‌ظـــال القـــرآن« 

دارد؛ رهبر شهید وقتی 
ترجمـــه جلـــد اول را بـــه 

پایـــان رســـاندند، متوجـــه 
شـــدند مترجـــم دیگـــری بـــه 

اســـم احمد آرام هم مشـــغول 
این کار شده اســـت، ترجمه‌اش 

را متوقـــف کردنـــد و دیگـــر ادامه 
ندادنـــد. مواردی که اشـــاره شـــد، 

مصادیقـــی هســـتند در خصـــوص 
چهره‌هـــای  هـــم  ایشـــان،  اینکـــه 

سرشـــناس ادبیـــات عـــرب و هـــم 
جریان‌هـــای روز آن را می‌شـــناختند.

 
محمود درویش، شاعر و نویسنده 

فلسطینی هم به دیدار رهبر شهید 
رفته بودند؟ درباره ماجرای دیدار ایرج 

افشار با ایشان هم بگویید.
از ماجـــرای دیدارشـــان با ایرج افشـــار اطلاعی 

ندارم. محمـــود درویش هـــم با اینکه بـــه ایران 
ســـفر کرده بود اما فرصتی برای دیـــدار با آقا پیدا 
نمی‌کند؛ با ایـــن حال آیت‌الله خامنـــه‌ای تمامی 
آثار ایشـــان را خوانده بودند. ایشـــان تا جایی که 
شرایط و مسئولیت‌هایشان اجازه می‌داد، تعامل 
خوبـــی با اهالـــی شـــعر و ادبیات جهـــان عرب و 
همچنین کشـــور خودمان داشـــتند. حتی بعد از 
آنکه عهده‌دار رهبری شـــدند، شعرای سرشناس 
عـــرب را دعوت کردند و در جلســـات مختلفی به 
گفت‌وگـــو با آنـــان و صحبـــت درباره اشعارشـــان 
پرداختنـــد. نکته مهم دیگری کـــه درباره آیت‌الله 
خامنـــه‌ای نبایـــد از آن غفلت کرد این اســـت که 
ایشـــان نه‌تنها ادیـــب، بلکه ناقـــدی حرفه‌ای نیز 
بودنـــد؛ بدان معنا که در تجربه شـــعوری شـــاعر 
یا نویســـنده نفوذ کرده و به‌خوبـــی گفته و اثرش 
را درک می‌کردنـــد. ایـــن ویژگی ایشـــان از همان 
ســـن‌ و ســـال کم توجه برخـــی اســـاتید را به خود 
جلـــب کرده بود. رهبر شـــهید در دوران نوجوانی 
علاقه بســـیاری به سید کریم امیری فیروزکوهی، 

بر اساس چه هدف و ضرورتی کتاب به زبان عربی منتشر شد و انتشار آن در بیروت، چه 
بازخوردی میان مخاطبان عرب‌زبان داشت؟ به‌خصوص که سیدحسن نصرالله نیز در معرفی آن 

نقش ایفا کردند.
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای آن خاطـــرات را به زبـــان عربی گفتـــه بودند، طبیعتـــاً در وهلـــه اول باید به 
همـــان زبان منتشـــر می‌شـــد؛ به خصوص کـــه بخشـــی از مخاطبان هـــدف کتاب نیـــز جوانان 
جهـــان اســـام بودند. مراســـم رونمایی نســـخه عربی کتاب، حـــدود هفده- هجده ســـال قبل 
در بیـــروت و با حضور سیدحســـن نصرالله انجام شـــد. تـــا جایی که از صحبت‌های ناشـــر عربی 
کتاب »إنّ مع الصبر نصراً« مطلع ‌شـــده‌ام؛ بازخورد گســـترده‌ای در جهان عرب پیدا کرده است؛ 
به خصوص در شـــمال آفریقا و حتی در کشـــورهای حـــوزه خلیج فارس. در ســـوریه و مصر هم با 

اســـتقبال زیادی روبه‌رو شـــد و طبق گفته ناشـــر، بارها بازنشـــر شده است.
 

این استقبال را در نتیجه چه عواملی می‌دانید؟
مهم‌تریـــن عامـــل به همـــان مســـأله‌ای بازمی‌گردد کـــه در توصیف شـــیوه تفکر رهبر شـــهید در 
ابتدای گفت‌وگو اشـــاره کـــردم؛ بخش مهمی از مبارزات و زندگی سیاســـی آیـــت‌الله خامنه‌ای بر 
تـــاش برای بازگرداندن عزت به جهان اســـام متمرکز شـــده بود؛ مســـأله‌ای کـــه به دغدغه‌ای 

جدی میان مســـلمانان تبدیل شـــده است.

إنّ مع الصبر نصرا
مذکرات السید علی الخامنیی العربیه

 نویسنده: محمدعلی آذرشب
 ناشر: مکتب حفظ ونشر آثار 

الإمام الخامنئی و مرکز الحضارة 
لتنمیة الفکر الإسلامی

 تعداد صفحات: 410 صفحه

عنوان عربی »إنّ مع الصبر نصراً« در نسخه اصلی کتاب و عنوان فارسی »خون دلی که لعل شد« 
در ترجمه اثر، هر یک بار معنایی خاصی دارند. این عناوین متفاوت، بازتاب‌دهنده تفاوت نگاه در 

فرهنگ عربی و فارسی به مفهوم مبارزه است؟ اصلاً با این تفاوت عنوان موافق بودید؟
 برخـــاف آنچـــه در ظاهـــر بـــه نظر می‌رســـد، ایـــن دو عنـــوان کاملاً متناســـب با پیامـــی هســـتند که آقا 
خواســـتار انتقـــال آن بـــه مخاطبان، بـــه خصوص به جهان عـــرب بودند؛ ایشـــان درصـــدد آن بودند که 
بگوینـــد، پیـــروزی انقلاب اســـامی و آن‌چیـــزی که در ایران محقق شـــد به ســـادگی رخ نـــداد؛ بلکه بعد 
از خـــون دل خوردن‌های بســـیار به نتیجه رســـید؛ با صبر و مبارزه بســـیار به ســـرانجام رســـید، به نتیجه 
رســـیدن آن مبـــارزات، در نتیجـــه همـــان خون دلی بـــود که لعل شـــد. بنابرایـــن تأکید می‌کنـــم عنوان 
عربـــی و فارســـی کتـــاب، کاملاً منطبق بـــر پیام مـــورد نظر رهبر شـــهید هســـتند. عنوان فارســـی کتاب 
اشـــاره به خون دلی دارد که ایشـــان در ســـال‌های مبـــارزه برای تحقـــق آرمان‌های‌شـــان خوردند؛ عنوان 
عربـــی نیز درباره صبری اســـت که در مســـیرهای اینچنینی باید به خـــرج داد. عنوان عربـــی کتاب را در 
همراهـــی بـــا جمعی از دوســـتان انتخاب کردیم که خوشـــبختانه موافقت ایشـــان را هم کســـب کرد؛ اما 
عنوان فارســـی کتاب، پیشـــنهاد شخصی خودشـــان بود. عنوان نســـخه فارسی، نشـــات گرفته از عشق 

و علاقـــه وافر آقا به ادبیات اســـت و برخاســـته از متن یک شـــعر فارســـی.

نسخه فارسی کتاب با ترجمه آقای محمدحسین باتمان‌غلیچ منتشر شده است؛ از نظر شما، انتقال آن 
لحن و بلاغت خاص عربی که در متن اصلی وجود دارد، به فارسی چقدر موفقیت‌آمیز بوده است؟

 بلاغـــت عربـــی متفـــاوت از بلاغت فارسی‌ســـت؛ بـــه‌آن معنا که هریـــک زیبایی‌هـــای متفاوت و 
خـــاص خـــود را دارند. اما با جدیت تأکیـــد می‌کنم که آقای باتمان‌غلیچ بـــه خوبی از پس ترجمه 
فارســـی کتاب برآمده‌اند. شـــخصی بهتر از ایشـــان نمی‌توانســـت کتاب را به فارســـی ترجمه کند 

و بی‌هیچ تعارفی از کارشـــان بســـیار راضی هستم.

خون دلی که لعل شد
 خاطرات حضرت آیت‌الله العظمی

 علی خامنه‌ای از زندان‌ها 
و تبعید دوران مبارزات انقلاب

 نویسنده: محمدعلی آذرشب
 مترجم: محمدحسین 

باتمان غلیچ
 ناشر: انقلاب اسلامی
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